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جنگ اوکراین و وضعیت اقتصادي امروز جهان، ایالات متحده را به عربستان نزدیك کرده است

نفت عامل پیوند واشنگتن و ریاض
رابطه ایالات متحده و عربستان در سال های اخیر به دلایل 
متعــددی از جمله افزایــش تولید نفت آمریکا و وابســتگی 
کمتــر اقتصاد اول جهــان به نفت مهم تریــن متحد خود در 
خاورمیانه رو به ســردی گراییده اســت اما به نظر می رســد 
در شــرایط فعلی، نفت به عنــوان یکی از عوامل دورشــدن 
واشــنگتن و ریاض، می تواند عامل نزدیکی این دو کشور هم 
باشــد. علاوه براین، مقام هــای دولت جو بایــدن تلاش هایی 
محرمانه برای عادی ســازی رابطه عربستان و اسرائیل انجام 
داده اند. رسانه های عربستان در روزهای اخیر از دیدار محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان ســعودی در جده با تعدادی از 

نمایندگان کنگره آمریکا خبر داد.
بر اســاس گزارش خبرگزاری رســمی عربستان، محمد بن 
سلمان با کریس اســتوارت، نماینده کنگره از ایالت یوتا، گای 
رشنال از ایالت پنســیلوانیا و لیزا مک کلین از ایالت میشیگان، 
دیدار کرده اســت. گزارش هــا حاکی از آن اســت که در این 
نشســت بر سر موضوع های مورد علاقه  طرفین گفت وگو شده 
است. در بخشــی از این گزارش آمده است که بررسی روابط 
ریاض-واشــنگتن و گفت وگو درباره مســائل مشترک، محور 
گفت وگوها با هیئتی آمریکایی بوده است. در این دیدار عادل 
الجبیر، وزیر خارجه و ریما بنت بندر، سفیر عربستان سعودی 
در واشنگتن و نیز رئیس بخش سیاسی امور کنگره در سفارت 

عربستان در واشنگتن نیز حضور داشتند.

روابــط ایــالات متحده بــا عربســتان ســعودی، پس از 
روی کارآمــدن دولت جو بایدن، در مقایســه بــا روابط گرمی 
که دولت دونالد ترامپ با ریاض بنا نهاده بود، رو به ســردی 
گذاشــت. دونالد ترامــپ، در اولین ســفر خارجــی خود به 
عربستان ســعودی رفت، در حالی که بایدن یک سال ونیم پس 
از ورود به کاخ ســفید، هنوز درحال بررســی برنامه ســفر به 
عربستان است. در ماه های گذشته روزنامه وال استریت ژورنال 
و برخی دیگر از رســانه های آمریکایی در چند گزارش  نوشتند 
روابط آمریکا و عربســتان ســعودی در پایین ترین سطح خود 
قرار گرفته اســت اما به نظر می رســد که اکنون وضعیت در 

حال تغییر است.
ماه گذشته سفارت عربستان سعودی در واشنگتن با صدور 
بیانیه ای نسبت به انتشار گزارش ها درباره سردی رابطه ریاض 
و واشنگتن واکنش نشــان داد و آنها را تکذیب کرد. در بیانیه 
سفارت عربستان سعودی، روابط واشنگتن و ریاض «تاریخی» 
و «مستحکم» توصیف شــد. هفته گذشته نیز شاهزاده خالد 
بن سلمان، معاون وزیر دفاع عربستان سعودی در واشنگتن با 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن و لوید آستین، 

وزیر دفاع آمریکا، گفت وگو کرد.
به دنبال این دیدار، وزیر دفــاع ایالات متحده، در پیامی در 
توییتر روابط ریاض و واشــنگتن را «مســتحکم» توصیف کرد 
و نوشــت آمریکا به این روابط متعهد اســت و با عربســتان 

ســعودی بر سر «فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه» 
نگرانی هــای مشــترکی دارد و از تلاش ریاض برای پیشــبرد 
توافــق آتش بس در یمن هم اســتقبال می کند. ماه گذشــته 
همچنین شــاهزاده محمد بن ســلمان در جده میزبان ویلیام 

برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود.
چندی قبــل روزنامــه وال اســتریت ژورنال در گزارشــی 
تحلیلی نوشت که شاید جو بایدن و محمد بن سلمان خیلی 
بــه یکدیگر علاقه مند نباشــند اما نفت و نیازهــای امنیتی و 
اقتصادی درنهایت موجب می شــود دولت بایدن روابط خود 
را با عربســتان سعودی ترمیم کند. برای لحظه ای تصور کنید 
که نفت عربستان سعودی به طور ناگهانی از بازارهای جهانی 
حذف یا عرضه آن به شــدت محدود شده اســت. پیامدهای 
فوری چنین رخدادی چندجانبه است؛ از یک طرف، به افزایش 
بیشــتر بهای بنزین و از میان رفتن چشــم انداز دموکرات ها در 
انتخابــات می انجامد و از طرف دیگر، می تواند در برنامه های 
مدرن ســازی شاهزاده محمد بن ســلمان اخلال ایجاد کند و 
درنهایت به تقویت محور روســیه، چین و ایران ختم خواهد 
شد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، ایران و روسیه هم 
انگیزه های قــوی دارند تا چنین ســناریویی را به طور واقعی 
پیــش ببرند و جهان را مجبور به لغو تحریم های انرژی کنند. 
ایــن روزنامه در گــزارش خود ارزیابی کرد که پیشــبرد چنین 
ســناریویی خیلی هم دور از ذهن نیســت؛ در ســپتامبر سال 

۲۰۱۹، نیمی از تولید نفت عربستان سعودی با حمله موشکی 
حوثی ها در یمن متوقف شد.

نیاز واشنگتن به ریاض
به نظر می رســد «حمله روسیه به اوکراین»، «میزان تولید 
نفت عربستان سعودی»، «توافق احتمالی هسته ای با ایران» 
و «جنــگ در یمــن»، از محورهای اصلــی گفت وگو ها میان 
مقام های واشــنگتن و ریاض بوده اســت. علاوه بر مســائل 
سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک، مسائل اقتصادی به ویژه افزایش 
بهای انرژی پس از حمله روســیه به اوکراین، دولت بایدن را 
بر آن داشــته است تا برای تقویت روابط با عربستان سعودی 
تــلاش کند. آمریکا تــلاش می کند از ظرفیت های عربســتان 
ســعودی برای تأثیر گذاری در بازارهای انرژی استفاده کند تا 
درنهایت قادر باشــد سیاست خود را در قبال روسیه و بحران 
اوکراین مطمئن تر پیش ببرد. به نوشــته وال استریت ژورنال، 
هرچند خود ایالات متحده به واســطه افزایش توان تولید در 
دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، ماننــد قبل به منابع 
انرژی عربســتان ســعودی وابسته نیســت اما برای متحدان 
آمریکا در اروپا موضوع متفاوت اســت. اگر اروپا نتواند منابع 
دیگری برای خرید نفت و گاز روســیه پیــدا کند؛ در نهایت به 
خرید منابع انرژی از مسکو ادامه می دهد و این امر به معنای 
تأمین منابع مالی ماشــین جنگی پوتین رئیس جمهور روسیه، 

خواهد بود.
ایــن روزنامه در بخــش دیگری از گــزارش تحلیلی خود 
این طور استدلال کرد که اگر کشورهای غربی خواهان شکست 
پوتین هســتند، ایــالات متحده باید بتواند قبــل از آنکه اتحاد 
نظامی «ناتو»، به ســبب بهای بالای نفت و نرخ تورم در هم 
بشــکند، ریاض را متقاعد کند کــه تولید نفت خود را افزایش 
دهد. ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان سعودی ۱.۲ میلیون 
بشکه در روز است. این میزان، دوبرابر ظرفیت تولیدی امارات 
متحده عربی اســت؛ کشــوری که خودش هــم می تواند به 

افزایش تولید و کاهش بهای نفت یاری برساند.
دیر یا زود رهبران آمریکا و عربســتان سعودی باید به یک 
راهبرد دفاعــی به منظور حفاظت از میادین نفتی عربســتان 
سعودی دســت یابند؛ راهبردی که تأمین کننده امنیت ریاض 

در برابر ایران است.
در مقابل، عربستان سعودی می تواند تولید خود را افزایش 
دهد تــا هم پیمانان اروپایی ایالات متحــده از کمبود انرژی و 

رکود اقتصادی نجات یابند.
از طرف دیگر، یک توافق صلح در یمن، هرچند یک پیروزی 
برای عربستان سعودی به شمار می رود اما هم زمان می تواند 
به عنــوان یک موفقیت کوچک بــرای دولت بایدن که خود را 
متعهد به پایان جنگ یمن معرفی می کند نیز به حســاب آید. 
وال اســتریت ژورنال با اشاره به انتصاب ســفیر جدید ایالات 
متحده در ریاض و پیشــینه کاری او در اســرائیل، می نویسد: 
هرچند ریاض و تل آویو، به طور غیررســمی در راستای «مهار 
ایران»، با هم همکاری می کنند اما ایالات متحده امیدوار است 
سفیر تازه این کشور بتواند به برقراری روابط کامل دیپلماتیک 
میان ریاض و تل آویو کمک کند؛ شرایطی که امکان دسترسی 
به یــک خط لوله امــن را فراهم می کند تا نفت مســتقیم از 
طریق دریای سرخ و اسرائیل، به مدیترانه و اروپا منتقل شود.

میانجیگری میان عربستان و اسرائیل
تلاش بــرای برقراری روابــط دیپلماتیك میان عربســتان 
و اســرائیل دیگر موضوعی اســت که رایزنی های واشنگتن و 
ریــاض را در هفته های اخیــر افزایش داده اســت. روزنامه 
دیلی میــل گزارش داده که نمایندگان جو بایدن درحال انجام 
مذاکراتی محرمانه با عربســتان سعودی و اسرائیل  هستند تا 
روابــط ریاض و تل آویو را با یکدیگر برقــرار کنند. این روزنامه 
بریتانیایــی در گزارشــی تلاش کاخ ســفید در ایــن زمینه را 
نوعی بدعت گذاری در سیاســت خارجی آمریکا توصیف کرد. 

ایندیپندنت به نقل از این روزنامه می نویسد «تمرکز» مذاکرات 
کاخ سفید با عربستان سعودی و اسرائیل بر روی «مالکیت دو 
جزیره غیرمسکونی مناقشه برانگیز در دریای سرخ» قرار دارد؛ 
جزایری که به گفته ایــن روزنامه بریتانیایی «یک مانع بزرگ» 
بر سر راه هر نوع عادی سازی روابط میان عربستان و اسرائیل 

محسوب می شود.
موفقیت ایــن مذاکرات محرمانه نوعــی بدعت گذاری در 
روابــط بین الملــل خواهد بود. این بدعــت از آن جهت حائز 
اهمیت است که عربستان سعودی، از ابتدای تأسیس اسرائیل 
در ســال ۱۹۴۸، آن را به رسمیت نشــناخته است. با این حال، 
همان طور که در گزارش دیلی میل هم به این موضوع اشــاره 
شده اســت، عربستان سعودی و اســرائیل در دهه های اخیر 
روابط سیاســی نســبتا نزدیکی بــا یکدیگر داشــته اند. از این 
جهت غالب ناظران سیاســی بر این باورند که در صورت عقد 
قراردادی میان عربســتان ســعودی و اســرائیل مبنی بر آغاز 
روابط دیپلماتیک، اهمیت این قرارداد چشــمگیرتر از «پیمان 
ابراهیــم» خواهد بــود. «پیمان ابراهیم» در ســال ۲۰۲۰ و با 
ابتکار دونالد ترامپ محقق شــد و به واسطه عقد این پیمان، 
کشــورهای بحرین، مراکش و امارات متحده عربی روابط شان 

را با اسرائیل عادی سازی کردند.
جو بایدن امیدوار اســت کــه تا پیش از آغاز ســفرش به 
منطقه خاورمیانه در انتهای ماه ژوئن، توافق میان عربســتان 
ســعودی و اسرائیل را محقق کند. با این وجود، همان طور که 
پیش تر نیز به آن اشــاره شــد، موضوع مالکیت دو جزیره در 
دریای ســرخ، یعنی جزایر تیــران و صنافیــر، ازجمله موانع 
پیشــرفت مذاکرات است. دیلی میل در این مورد چنین نوشته 
است: «یکی از موانع اصلی هرگونه معامله ای میان عربستان 
سعودی و اسرائیل این اســت که با جزایر تیران و صنافیر که 

بین مصر و عربستان سعودی قرار دارند، چه باید کرد؟».
مالکیت ایــن جزایر از زمان فروپاشــی امپراتوری عثمانی 
در پایــان جنگ جهانی اول، میان عربســتان ســعودی، مصر 
و اســرائیل جابه جا شده اســت. با این حال عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهوری مصر، در ســال ۲۰۱۶ اعلام کرد مالکیت این 
جزایر به عربستان سعودی تعلق دارد و در همان سال فرایند 
واگــذاری مالکیــت آنها به عربســتان ســعودی را آغاز کرد؛ 
اقدامی که با مخالفت شــدید برخی نیروهای سیاســی مصر 
مواجه شــد. با این وجود، دادگاه عالی مصر در ســال ۲۰۱۸، 
توافقی را که سیســی با رهبران عربستان سعودی انجام داده 

بود، تأیید کرد.
اســرائیل نیز در واکنش به این توافــق اعلام کرد واگذاری 
مالکیت جزایر تیران و صنافیر به عربستان سعودی را خواهد 
پذیرفت اما با این پیش شرط که یک نیروی نظامی چندملیتی 
در جزایر مورد نظر مســتقر باشد تا از مسیرهای کشتیرانی در 
خلیج عقبه و دریای سرخ محافظت کند. در مقابل، عربستان 
ســعودی می گوید موافق «غیرنظامی» کــردن جزایر تیران و 
صنافیر است، درعین حال  که متعهد می شود آزادی ناوبری را 

برای همه کشتی ها تضمین کند.
مقام هــای اســرائیل گفته انــد کــه می توانند بر ســر این 
موضوع با عربســتان ســعودی به توافق برســند اما به شرط 
آنکه تضمین های امنیتی جایگزینی وجود داشــته باشــد که 
نگرانی های مد نظر اســرائیلی ها را برطــرف کند. به این ترتیب 
برخی منابع مطلع به اکســیوس گفته اند که موضوع استقرار 
یک نیروی نظامی چندملیتی در این جزایر یکی از نکات کلیدی 
مذاکرات کاخ ســفید در مســیر ایجاد توافق میان عربســتان 
سعودی و اسرائیل است. با این اوصاف اسرائیل موارد دیگری 
را نیز مطرح کرده است. مقام های اسرائیل می گویند از جمله 
موارد مدنظرشــان یکی هــم برقراری پروازهای مســتقیم از 
تل آویو به ریاض اســت تا مسلمان های ساکن اسرائیل بتوانند 

به راحتی به عربستان سفر کنند.

پنجشنبه
۵ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۸

تحقیق و تفحص از کانون وکلا؟!

۱- این تکلیف مجلس اســت که ناظر بر اجرای قانون باشد. چیدمان نظام 
تفکیک قوا این صلاحیت تخصصی را برای مجلس قائل شــده تا ابزار نظارت 
را برای تثبیت و تضمین حکومت قانون به کار گیرد. اصل ۷۶ قانون اساســی 
حق تحقیق و تفحص «در تمام امور کشــور را» به مجلس ســپرده است. اما 
بر اساس ماده ۱۹۸ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس دامنه شمول این اصل 
محدود شــده و مثلا امور ماهیتی قضائــی و پرونده های جریانی قضائی از آن 
مســتثنا شده است. شهروندان حق دارند از مجلس مطالبه نظارتگری در افق 

خیر عمومی و منافع همگانی کنند.
۲- ســؤال این یادداشــت این است که تمام امور کشــور دقیقا یعنی چه؟ 
مثلا حریم خصوصی یا روابط و مناســبات اشخاص غیردولتی یا امور داخلی 
شرکت های مردم و مؤسســات تابع حکمرانی صنفی هم مشمول قید «تمام 
امور کشور» است؟ در پاســخ به این پرسش باید به دو پیش فرض توجه کرد. 
اول شــأن مجلس «نظارت سیاســی» اســت. نمایندگان مردم ناظر بر حسن 
جریان امور بر ســبیل حکومت قانون هستند و بر تک تک نهادها و ارکان اداره 
عمومی کشــور نظارت دارند. این ارکان حکمرانی و نظام سیاســی هستند که 
نباید از چشم رصدگر نمایندگان مجلس دور باشند. مسئله ای که مدت هاست 
در رودربایستی های مرسوم یا دادوستدهای سیاسی مورد بی مهری قرار گرفته 
و بخش هــای مهمی از کشــور از دیده بانی محفوظ و گزارشــی به مردم داده 
نشده اســت. دوم مجلس بر اعمال تصدی و اعمال حاکمیت نهادهای تابعه 

حکمرانی نظارت دارد، نه خارج از این حوزه.
۳- باید عنایت داشت که فلســفه این نظارت مداخله در حوزه خصوصی 
یا بی مرزگذاشــتن نظارتگری مجلس نیســت. چراکه در حقوق عمومی اصل 
بــر عدم صلاحیت مقام عمومی اســت مگر آنچه مقنن تصریح کرده باشــد. 
دامنــه صلاحیت های اختیاری و اقتضائی هم آن قدر محدود اســت تا اعمال 
تکالیــف حکمرانی باعث هجمه علیــه حقوق مردم و حکومت به  وســیله 
قانون و سوءاســتفاده از قانون نشــود. هرچند مجلس صلاحیت نظارتی خود 
را محدود کرده و تفســیر شــورای نگهبان از این اصل تکلیف نظارتی را از فرد 
فرد نمایندگان ســلب کرده و به کلیت مجلس ســپرده اســت، اما این وضع 
قانونی اســباب صلاحیت مطلق برای مجلس در نظارت بر حوزه غیردولتی و 

مؤسسات مستقل نیست.
۴- ثمره تحقیق و تفحص آگاهی بخشــی به مردم و شفاف ســازی اســت. 
هیئــت تحقیق و تفحص گــزارش خــود را در صحن علنــی می خواند و در 
رسانه ها منتشر می شــود تا به گردش آزاد اطلاعات و داوری وجدان عمومی 
کمک کند. این فرایند مربوط به دســتگاه ها و ســازمان های اداری، سیاســی و 
اجرائی اســت. حتی نهادهــای تحت نظر مقام معظم رهبــری هم (صرفا با 
اذن وی) مصــون از تفحص نیســتند چون در حوزه اعمــال حاکمیت تعریف 
می شــوند. پس شــرط تحقیق و تفحص، نهاد حاکمیتی بودن و تحت نظارت 

سیاسی قرارگرفتن است.
۵- حال در هفته گذشــته خبری منتشــر می شــود که ۱۸ نفر از نمایندگان 
در کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از مراجع 
صدور پروانه وکالت دادگســتری می کنند. در این طرح آمده اســت «در حال 
حاضــر دو مرجع مــوازی متولی صدور پروانه اشــتغال وکلای دادگســتری 
هســتند. اولین مرجع مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه 
اســت و دومین مرجع کانون های وکلای دادگســتری که در سراســر کشــور 
فعالیت می کنند. با توجه به اینکه ســال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پشــتیبانی  ها 
و مانع زدایی  ها» نام گذاری شده است، یکی از موانع اشتغال دانش آموختگان 
رشته  های حقوق و دیگر رشته  های مرتبط با حرفه وکالت، آزمون های پیچیده 
و محدودیت ظرفیت جذب کارآموزان حرفه وکالت اســت. با توجه به اصلاح 
ماده (۷) قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساســی 
و الــزام کانون های حرفه ای متولی خدمات عمومی به تســهیل صدور پروانه 
اشــتغال، لازم و ضروری است که درخصوص حرفه وکالت اصلاحات اساسی 
انجام شــود و نسبت به ساماندهی فعالیت مراجع متولی حرفه وکالت اقدام 
شود». اهداف غایی این طرح موجه به نظر می رسد، اما مسیر تحقق پذیری آن 

شکستن مرزهای صلاحیت نیست.
۶- نکته اینجاست که مگر کانون وکلای دادگستری جزئی از پیکره اجرائی 
و اداری کشور است که تحقیق و تفحص در آن مدخلیت و موضوعیت داشته 
باشــد؟ در  ماده ۱ لایحه اســتقلال کانون وکلای دادگستری آمده است «کانون 
وکلای دادگســتری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در 
مقر هر دادگاه استان تشــکیل می شود...». آیا آقایان نماینده مطلع نیستند که 
کانون وکلا مستقل است و قانون خاص دارد و تحت نظارت با سازوکار نظارتی 
تقنینی متمایزی اســت؟ آیا کانون وکلا را نهــاد عمومی دولتی و زیرمجموعه 
قوه قضائیه پنداشــته اند. قیاس مع الفارق کردن ماهیت مستقل کانون وکلا با 
مرکز مشاوران قوه قضائیه که بدعتی ناصواب در دسترسی به عدالت قضائی 

بوده با چه هدفی صورت می پذیرد؟

۷- شناســایی ماهیت حقوقی یک نهاد، روشنگر آیین نظارت و معیارهای 
حاکم بر آن اســت. تعیین نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، ســاختار، تشــکیلات 
و نحــوه اداره نهــاد دلالت بر تشــخص آن نهــاد دارد. مقــررات مختلف در 
حوزه های مالی محاســباتی اداری اســتخدامی و قضائی نکات قابل توجهی 

برای شاخص گذاری و تفکیک دارد.
۸- قانون اســتخدام کشــوری مصــوب ۱۳۴۵ قانون محاســبات عمومی 
کشــور مصوب ۱۳۶۶ و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعاریف 
را مشــخص کرده اســت. مراجع نظارتی عمومی شــامل دیوان محاسبات و 
سازمان حسابرســی از یک طرف و وابستگی به بودجه عمومی از طرف دیگر 
شــاخص هایی است که تحت شــمول سلســله مراتب نظارت قیمومتی قرار 
گرفته و معیار تمایز شخصیت حقوقی دولتی از غیردولتی است. کانون وکلای 
دادگســتری تحت شمول هیچ تعریفی از ارکان عمومی دولتی نیست، هرچند 

یک خدمت عمومی را متقبل است.
۹- مــلاک تعیینــی پنــج شــکل از دســتگاه های دولتی در ایران شــامل 
وزارتخانه ها، مؤسســات دولتی، شــرکت های دولتی، شرکت های خصولتی و 
نهادهــای عمومی غیردولتی کاملا با کانون وکلا که طبق قانون «مؤسســه ای 
مســتقل» اســت، متمایز اســت. فرایند اعطای پروانه حرفه ای و سرانه وکیل 
با نظر مقنن پیش بینی  شــده و مشخص نیســت طرح اهداف خوب مجلس، 
چرا نباید هیچ گاه به تقویت اســتقلال کانون وکلا در راســتای تضمین حقوق 
بشــر بینجامد و همواره تضعیف اســتقلال کانون های وکلای مستقل تجویز و 
نهاد مدنی مســتقل، نحیف و ضربه پذیر خواسته می شود!؟ مثلا چرا مجلس 
هیچ گاه صدای خود را بلند نکرده که اگر وکیل مســتقل نباشــد و پروانه خود 
را از قوه قضائیه بگیرد، نمی تواند در مصاف با نقض قانون توســط نهاد قدرت 
از حقوق شــهروندی بی واهمه دفاع کند و جلوی قاضی یا ضابطی که حقوق 
شهروندی را نقض کرده اند، ایستادگی کند والنهایه رسالت احیای حقوق عامه 

قوه قضا را تحت الشعاع قرار می دهد؟!
۱۰- مبنــای حکمرانــی خوب تضمین ســاختارهای اثربخــش در مجرای 
تخصصــی خود بــا تمرکز بر حمایــت از حقوق شــهروندی در برابر مقامات 
عمومــی و اداری اســت. اینکــه کانون وکلا باید مســتقل باشــد و تحت امر 
حکمرانی نباشــد، یک دســتاورد صدســاله از نهضت مشــروطه و متکی بر 
اســتانداردهای جهانی و بین المللی است. چرا برخی اصرار بر مخدوش کردن 
آن دارند؟ چه نفعی خیر عمومی کشــور می برد که یک ساختار غیردولتی که 
می توانــد خارج از حکمروایی به مثابه یک نهــاد صنفی مقتدر حافظ حقوق 
عمومی و بشــر و شهروندی باشد، با بدعت های شــاذ از حیث استقلال مورد 

هجمه قرار گیرد؟

وکیل دادگستری
صالح نقره کار 

ادامه از صفحه اول

جراحی اقتصاد یا حراجی پول ملی
- جراحی اقتصادی -یعنی حفظ زیستگاه ایران- یعنی جلوگیری از ادامه تکیده شدن 

یک سرزمین ثروتمند؛ ایران.
- جراحی اقتصادی یعنی جلوگیری از خشک شدن نخل های سرزمین مان که تاکنون 

هفت  میلیون نفر از آنها خشکیده است.
- جراحی اقتصادی یعنی مراودات با کشــورهای مختلف به جای رضایت با رابطه 
اقتصادی با کشورهایی که بالقوه و بالفعل دشمن هستند و منافقانه و سوداگرانه رابطه 

ایجاد کرده اند.
آری حذف ارز ترجیحی اگرچه اقدامی بســیار خوب شجاعانه، مسئولانه و... است، 
هرگز جراحی اقتصادی نیست و با گذشت زمان همه چیز به جای اول بازمی گردد و همه 
عوامل تخریب ایران و منهدم کننده اقتصاد، بر جای خود استمرار خواهند داشت. اگر این 
حرف ها نادرست است، حداقل دستور رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی را جان ببخشید. 
بررســی کنید کدام بند دســتورالعمل اقتصاد مقاومتی مورد توجه، عنایت و اجرا قرار 
گرفته است. دستورالعمل اقتصاد مقاومتی هم مثل همه برنامه های تدوینی و مصوب، 

جایگاهش در قفسه های دربسته که هیچ، در گاوصندوق ها شده است.

چرخه باطل
نخســتین آثار این درد، در بودجه های سنواتی خود را نشان می دهد و کسری بودجه 
اولین پیامد آن اســت. پس از آن رفتار همه دولت ها هم شــبیه به هم می شود؛ یعنی 
همه بدون اســتثنا در مواجهه با کســری بودجه، اقدام بــه اولویت بندی می کنند؛ ابتدا 
تکالیف (بار هزینه ای) را در اولویت می گذارند و سپس به مسائل توسعه ای می پردازند. 
این همان اتفاقی اســت که سبب شده پروژه های نیمه تمام هر سال به سال بعد انتقال 
پیدا کند و هزینه تکمیل آنها را سنگین تر کند. و به تبع آن توسعه به امری محال تبدیل 
شــود. در چنین شرایطی اســت که وقتی جاده ها ترمیم نمی شوند، راه جدیدی احداث 
نمی شــود، کارخانه ای احداث نمی شود و شغل ایجاد نمی شود، مردم با خود می گویند 
پس این حجم از ارقامی که دولت هر سال برای اداره کشور هزینه می کند، کجا می رود؟ 
واقعیت این اســت که از این دســت تکالیف که بار هزینه ای برای کشور دارد و خروجی 
آن صفر اســت، در بودجه های سنواتی بسیار است. کافی است که فصل های هزینه ای 
بودجه را ورق بزنید تا متوجه بشــوید که چرا توسعه در ایران درجا می زند (البته با این 
پیش فرض که تحریم ها هم وجود نداشــته باشد). این پیش فرض را کنار حرکت سریع 
همســایه ها در توسعه زیرساخت ها، اشــتغال زایی و درآمدهای صادراتی قرار بدهید تا 
تفاوت سیاست گذاری و مدیریت کلان اقتصادی روشن تر شود. اگر امارات متحده در کمتر 
از نیم قرن از بیابان به توســعه رسیده یا قطر حالا گوی رقابت را در صادرات ال ان جی از 
بزرگ ترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا ربوده، نتیجه همین نوع نگرش به توســعه یافتگی 
اســت. این روزها عمان هم حتی در همان مســیر در حال حرکت است؛ اما ما هنوز در 

همان چرخه باطل قرار داریم.


